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يادداشت همه شاگردان من

سال دوازدهم    شماره 2247 جامعهپنجشنبه    7 اسفند 1393

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ــتی  ــازگاری ۷- دوس ــگل- هدیه دادن- س ــلطان جن س
ــح جمعه  ــای صب ــش- دع ــس از قهر- پوش ــدد پ مج
ــکل ظاهری- بها بازار-  ــانه صفت تفضیلی- ش ۸- نش
ــی ۹- بسیار آشکار- اسب بارکش- شهری  حیوان وحش
ــلم- لامپ های  ــتان ۱۰- قطعی و مس ــتان کردس در اس
ــده – لا... الا ذوالفقار ۱۱- نوعی  ــی به هم وصل ش تزیین

ــا پاهای بلند ۱۲-  ــده- پرنده ای ب ــبیه ش پخت برنج- تش
ــک-  ــی فلاس ــد بین المللی فرکانس- معادل فارس واح
ــیله  ــر هم- وس ــت س ــهور- پش ــردن ۱۳- مش محکم ک
ــگ- ترک دنیا و  ــت وروب ۱۴- بلندی اندام- دهان س رف
ــگاه های فوتبال  عبادت برای آمرزش گناهان ۱۵- از باش

انگلیس- شماره هریک از نامه های اداری. 

افقی: 
ــاخ های بلند- دلجویی- ماندگاری    ۱- نوعی گاو با ش
ــص در  ــوان- متخص ــدرت و ت ــردن- ق ــی ک ۲- ارزیاب
ــرو- صدای بلند  ــاختمانی ۳- خالکوبی اب کارهای س
ــیله ای برای ردیابی  ــناک- زن سرخ روی ۴- وس و ترس
کشتی و هواپیما- تراوش کردن- از سازهای عربی ۵- 
آبکی- دارای جنبه داستانی- راز نهفته- درخت زبان 
ــته و بدون انقطاع- معادل فارسی  گنجشک ۶- پیوس
ــان و نیروهای  ــول مکزیک ۷- نبرد ارتش آلم قیام- پ
ــان جنگ جهانی اول- چهارمین حرف  متفقین در جری
ــکار ۸- عهدوپیمان- خدای بزرگ  ــی- غیرقابل ان یونان
هندوها ۹- شعر کوتاه ژاپنی- پدر- نمایش با سازوآواز 
ــی که ذات  ــقاب پرنده- صفات ــه- بش ــان برنام ۱۰- می
ــت ۱۱- چیز- پوست درخت  خداوندی از آنها منزه اس
ــه- آش ۱۲- بوی  ــهور دافنه دوموری خرما- رمان مش
ــهری در استان اصفهان  خوش- خبرگزاری ایتالیا- ش
ــتا- قطب مثبت ۱۴-  ۱۳- با عقیده- هر بخش از اوس
ــند- قرض- سهیم ۱۵- سنگ  دارنده صفت های ناپس
ــبز قیمتی شبیه عقیق- شانه به سر- پایتخت لیختن  س

اشتاین. 

عمودی:
 ۱- بسط و توسعه- کتابی از سامرست موام، نویسنده 
ــی ۲- از شهرهای گردشگری ترکیه- دردناک-  انگلیس
ــا- کبوتر صحرایی  ــتی- اجاره به ــذای بیمار ۳- هس غ
ــرای مبارزه با  ــمی ب ــگ موی فوری- عنصری س ۴- رن
ــه امامیه ۵- تکبر  ــی در فق آفات نباتی- کتابی آموزش
ــتور- دام صیاد ۶-  ــک پاس ــی- نام کوچ و خودخواه

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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گزارش اخیر انجمن دفاع از حقوق کودکان
رشد کودک آزاری در بچه های طلاق

ــال به  � ــت امس ــودک آزاری در ۱۱ماهه نخس ۹۷ ک
ــن میان ۳۶کودک  ــده که در ای ــدای یارا گزارش ش ص
ــیت ۲۰کودک  ــر و ۴۱کودک دختر بوده اند و جنس پس
ــمی  ــت. ۴۰کودک مورد آزار جس ــده اس هم ذکر نش
ــده و مورد  ــه هفت کودک تجاوز ش ــرار گرفته اند، ب ق
ــورد هم  ــده اند، ۹۰م ــع ش ــی واق ــتفاده جنس سوءاس
ــت. ۲۲نفر از  ــودک آزاری عاطفی و روانی بوده اس ک
ــدر و مادر،  ــر غریبه ، ۲۴نفر پ ــدر، ۱۲نف ــان ها پ آزاررس
ــی بوده اند. اکثر  ــش نفر معلم و مرب ۱۷نفر مادر و ش
ــدای یارا گزارش  ــال به ص کودک آزاری هایی که امس
ــق ملاقات و  ــای طلاق و ح ــوط به بچه ه ــده، مرب ش
ــوری، مددکار  ــیرین صدرن ــت. ش ــت بوده اس حضان
ــن آمارها و  ــریح ای ــن حمایت از کودکان با تش انجم
ــت: در ۱۱ماهه  ــای صدای یارا گف ــزارش فعالیت ه گ
ــط مادرها انجام  ــال، ۹۵درصد تماس ها توس اول س
ــودکان و دودرصد  ــط ک ــدود دودرصد توس ــده. ح ش
ــالانه  ــق آمارهای س ــده. طب ــط پدرها انجام ش توس
ــت،  ــترین تماس ها از طرف مادر هاس صدای یارا، بیش
ــیم که چرا  ــته باش اگر بخواهیم تجزیه وتحلیلی داش
ــن تماس  ــا و کمتری ــط مادره ــترین تماس توس بیش
ــم بگوییم  ــام می گیرد، می توانی ــط کودکان انج توس
ــنتی وظیفه اصلی تعلیم  هنوز در ایران به صورت س
ــی دیگر در  ــت از طرف ــت کودکان با مادرهاس و تربی
ــا صدای یارا  ــتند که ب ــیار کمی هس ایران کودکان بس
ــاره به اینکه بیشتر تماس ها  ــتند. وی با اش ــنا هس آش
ــت، گفت: گزارش ها  ــده اس ــط مادرها انجام ش توس
ــاله بوده  ــا هفت س ــار ت ــودکان چه ــاره ک ــتر درب بیش
ــنی ۳۴درصد کل تماس ها را دربر  ــت. این رده س اس
ــترین مشاوره در مورد  ــیتی بیش می گیرد. از نظر جنس
ــت که دوهزارو۷۰۰نفر را شامل  ــر بوده اس فرزند پس
ــرها ۵۲درصد کل جمعیت  ــود. به عبارتی پس می ش
ــد هم مربوط به دخترها  ــر می گیرند و ۲۹درص را درب
ــت. اکثر تماس گیرنده ها دارای مدرک دیپلم  بوده اس
ــد کل تماس ها هم از تهران بوده  بوده اند و ۹۵درص
ــراری ۳۰تماس  ــه برق ــاره ب ــت. صدرنوری با اش اس
ــارا گفت:  ــط تلفنی صدای ی ــور با خ ــارج از کش از خ
ــترین فراوانی تماس ها در تهران از منطقه ۴ و ۵  بیش
بوده است. بیشتر جمعیتی که در این مناطق زندگی 
ــتر دغدغه  ــتند و بیش ــت جوان هس ــد جمعی می کنن
ــدود یک درصد  ــد. منطقه ۱۶، ح ــان را دارن فرزندانش
ــر  ــا را درب ــد تماس ه ــر از یک درص ــه ۱۷کمت و منطق
ــددکار انجمن حمایت از حقوق  ــرد. به گفته م می گی
کودکان، در بین تماس گیرنده ها نوع خانواده ها بیشتر 
هسته ای هستند. بیشتر هم در مورد فرزند اول سوال 
ــتر بچه ها  ــورد تنبیه می توان گفت بیش ــد. در م کردن
ــتیم و  ــا پنج هزارو۱۳۰ تماس داش ــده اند. م تنبیه نش
ــورد تنبیه قرار  ــه بچه ها را م ــر گفتند ک هزارو۹۶۱نف
ــد  ــمی و ۵۴درص ــد ش جس ــه ۴۶درص ــد ک می دادن
ــکلاتی  ــر مش ــت. از نظ ــوده اس ــی ب ــی و روان عاطف
ــکلات خانوادگی  ــتند، مش ــا داش ــه تماس گیرنده ه ک
ــدم آگاهی به  ــت. ع ــته اس ــد را داش ــترین درص بیش
ــته است  ــترین درصد را داش ــیوه فرزندپروری بیش ش
ــرد. در ادامه وفاتبار،  ــد کل را دربر می گی که ۴۶درص
ــاط با لایحه  ــی انجمن در ارتب ــوول کمیته حقوق مس
حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: در طول 
ــده و به مجلس  ــه ای تدوین ش ــال اخیر لایح چندس
رسیده است به نام «لایحه حمایت از حقوق کودکان 
ــت  ــان»، گاهی در این حمایت ها ممکن اس و نوجوان
ــکلاتی ایجاد بشود  ــود و مش نکاتی در نظر گرفته نش
ــد در این مورد خیلی  ــن انجمن هم طبیعتا بای بنابرای

توجه داشته باشد. 

قسمت پنجم: زیبا

ــت پرآب چشم و  � ــتانی اس ــتان تلخِ زیبا، داس داس
ــت که در دوماهگی  ــوس. زیبا نام دختری اس پرافس
در گهواره سر و صورتش می سوزد. از آن روز زیبایی 
ــان است با «توهین و تنهایی» و برای ما  برای او هم س
ــاری. من نام مستعار زیبا را برای او برگزیده ام  شرم س

تا شاید لااقل در خاطره ما زیبا بماند. 
ــه، دوران  ــال های مدرس ــت. س ــد ۱۳۴۰ اس متول
ــه، خانواده نیز او  ــرد و تنهایی بود. پیش از مدرس ط
ــت: از وقتی  ــد. «مادرم می گف ــود رانده بودن را از خ
ــده؛ بغض  ــرای من تیره وتار ش ــا آمدی دنیا ب به دنی
ــده بود. من که  ــت. به من ظلم ش ــم را می گرف گلوی
ــا به این ترتیب  ــی زیب ــودم.» کودک ــاه ب ــی بی گن طفل
می گذرد تا زمان مدرسه رفتنش فرا می رسد. «مادرم 
ــت نداشت من به مدرسه بروم. خیلی خجالت  دوس
ــه رفت، اما  ــر کوچک ترم به مدرس ــید. خواه می کش
ــم درس خواندن را  ــن را ثبت نام نکردند. خیلی ه م
ــان درس خواندن  ــه در آن زم ــتم. البت ــت داش دوس
ــنه  ــدان رایج نبود. اما من تش ــتا چن دخترها در روس
ــتم به  ــل بودم. بالاخره با حمایت پدرم توانس تحصی

مدرسه بروم.»
ــیاری دارد؛ «یک روز  ــز بس ــرات غم انگی زیبا خاط
ــی مرا با  ــی برود، ول ــت به عروس ــادرم می خواس م
ــید و مجابش کرد. از  ــرد. پدرم از راه رس خود نمی ب
ترس پدرم پذیرفت. در بین راه به من گفت همین جا 
ــین تا من برگردم. اما هرچه منتظر ماندم نیامد.  بنش
ــد. من  ــردم مادرم به من دروغ گفته باش فکر نمی ک
ــم تکان  ــودم و از جای ــی ب ــه حرف گوش کن ــم بچ ه
ــیدند و  ــربچه از راه رس ــوردم. تا اینکه چندتا پس نخ
یکی شان گفت: وای بچه ها یک میمون اینجا نشسته 
و بعد به سمت من سنگ پرتاب کردند. یک نفر از راه 
ــید و گفت دختر جان فرار کن و برو. تازه آن وقت  رس

بود که فکر کردم دیگر نباید منتظر مادرم بمانم.»
ــه نیز یار و یاوری نداشت. «همیشه  زیبا در مدرس
ــت  ــراغ دیگران می رفتم. هیچ دوس ــودم که س من ب
ــخر  ــتم. خیلی وقت ها مورد تمس ــی ای نداش صمیم
ــم. نمی دانم،  ــم قرار می گرفت ــی و معلمان همکلاس
ــدند از چهره من.» با خنده تلخی  شاید خسته می ش
می گوید: «خدا زیباست و زیبایی ها را دوست دارد!» 
او از تنهایی به کتاب پناه می برد. به خاطر مطالعاتی 
ــی اوضاع بهتر  ــتان کم ــت، در دوران دبیرس که داش
ــد. زیبا در بحث های کلاسی حرف اول را می زد و  ش
ــد. او از آن روزها به عنوان  ــراپا گوش بودن دیگران س
ــاده می رفتم  ــه یاد می کند؛ «پی ــی مدرس دوران طلای
ــهر؛ تا بتوانم با پول کرایه  ام  ــتا تا ش ــه، از روس مدرس
کتاب بخرم. یک روز یکی از معلمانم دستش را روی 
شانه من گذاشت و گفت: تو از آن بالای کوه می آیی 
ــکلاتش  ــه معلوماتی داری.» او با همه مش ولی چ
موفق می شود دیپلم خود را در رشته اقتصاد بگیرد. 
«من با شوق و ذوق درس می خواندم. فکر می کردم 
ممکن است از این طریق سرنوشت من تغییر کند.»

ــرای خود  ــس از درس تصمیم می گیرد ب ــا پ زیب
ــت  ــد. «معلمی را خیلی دوس ــا کن ــت و پ کاری دس
ــم لااقل  ــتخدام نداریم؛ گفت ــد اس ــتم، اما گفتن داش
ــوم؛ این  ــه بش ــر مدرس ــا کارگ ــتخدم ی ــد مس بگذاری
ــنهاد را هم نپذیرفتند. با یکی از آشنایان صحبت  پیش
ــو کار نمی دهند.  ــره که به ت ــردم، گفت با این چه ک
ــتم در جیب خودم باشد. اصلا  گفتم می خواهم دس
ــا دیپلم  ــم. گفت تو ب ــران کلفتی می کن ــم ته می آی
ــه. از بس حرف  ــی کلفتی کنی؟! گفتم بل می خواه
شنیده ام، روحیه  ام را از دست داده  ام. می خواهم به 

تهران بیایم و سرگرم کار شوم.»
ادامه در صفحه ۱۷

روی تنش عرقی سرد نشسته بود، 
ــه اتاق و  ــودش را مچاله کرد گوش خ
ــفید عروسی  ــت زده به رخت س وحش
ــد. از چند ماه پیش که به عقد  خیره ش
ــرعمه  اش درآمده بود در چند شب  پس
ــش می رفت اذیت  ــه گمان هولناک ک
شده است، ترسی جانکاه در وجودش 
ــنامه  اش مرز  ــه گرفته بود. شناس ریش
ــود و کلاس  ــرده ب ــالگی را رد ک ۱۲س
 ششم را دست و پاشکسته می رفت اما 
ــکمش بزرگ شد و حرفش  از وقتی ش
ــالا که چند ماه  ــتا پیچید و ح توی روس
ــاس  ــد لب ــت بای ــان می گذش از عقدش
ــکمش  ــرد تا ش ــه تن می ک ــروس ب ع

بزرگ تر نشود. 
ــر زیر  ــی از ۱۸هزاردخت ــم یک او ه
ــال گذشته  ــالی است که بهار س ۱۵س
ــی  قانون ــر  همس ــوان  به عن ــان  نامش
ــد.  ــته ش ــناد، نوش ــت اس ــر ثب در دفت
ــان، بله را  دخترانی که بی حرف پدرش
ــان  ــد و همزمانی که همسالانش گفتن
ــد، درد زایمان  ــک بازی می کردن عروس

چنگ انداخت به تن شان. 
ــد کیلومتر با  ــه چن ــتایی ک در روس

مشهد فاصله دارد ازدواج دختران ۱۲، ۱۳ساله سنتی 
ــاله ای که بروروی  ــت. گاه دختران ۱۰س جا افتاده اس
ــی دارند «به نام» می شوند و با انگشتری نشان،  خوش
ــان گره می خورد به زندگی پسرانی که شش  تا  بختش
 ۱۲ سال از آنها بزرگترند. دختران روستای «چلاقی» یا 
«چلاقد» تا به ۱۰سالگی می رسند، مادران به صرافت 
می افتند برای شوهر دادنشان و اگر با خانواده پسر به 
ــتری، دختر برای یکی ،  ــند، با آوردن انگش توافق برس

دوسال «به نام» آن پسر می شود. 
ــاره  ــناس در این ب ــر، جامعه  ش ــین باه ــر حس دکت
ــتگی به عرف  ــن ازدواج هایی بس ــت: چنی معتقد اس
منطقه دارد. سن مهم نیست، رشد مهم است و رشد 
ــه گفته او در  ــن، مکان و زمان دارد. ب ــتگی به س بس
ــی نمی گوید  ــمال تهران ازدواج از مد افتاده و کس ش
ــان دختر به  ــیده، اما اگر هم ــه بالا و ترش ــنش رفت س

شهرستان برود، از سن ازدواجش گذشته است. 
ــال۱۳۸۱  س ــوب  مص ــی  ۱۴۰۱قانون مدن ــاده  م
ــیدن به ۱۳سال  می گوید: عقد نکاح دختر قبل از رس
ــی  ــال تمام شمس ــر قبل از ۱۵س ــی و پس تمام شمس
ــت مصلحت با  ــرط رعای ــی به ش ــه اذن ول ــوط ب من

تشخیص دادگاه است. 
ــن بلوغ  ــذار، س ــدان، قانونگ ــه یک حقوق ــه گفت ب
ــال  ــران ۱۳س ــی در ته ــاس پژوهش ــران را بر اس دخت
تعریف کرده که ممکن است در جنوب کشور با توجه 
ــند و در  ــر به بلوغ برس ــرایط آب و هوایی زودت ــه ش ب

مناطق سردسیر، دیرتر. 
ــودمند راد با بیان اینکه ۱۳سال برای بلوغ  امیر س
ــت، اما از نظر عاطفی و  ــبی اس ــن مناس ــمی س جس
اجتماعی جای واکاوی دارد، می گوید: قوانین ازدواج 
ــیاری از کشورها به دلایل شرایط آب و هوایی و  در بس

حتی مذهب، متفاوت است. 
ــتا را می گیرم تا درباره بهداشت  سراغ بهورز روس
ــت موجود  ــوم. او از وضعی ــکلام ش ــا او هم ــان ب زن
ــم به جمع ما  ــبی دارد. چند زن دیگر ه ــت نس رضای
ــد و به  ــان گل می کن ــوند. حرف بین م ــه می ش اضاف
اینجا می رسم که سن بارداری در این روستا چند سال 
ــت اما  ــالگی اس ــد: معمولا ۱۴، ۱۵س ــت. می گوی اس

۱۰ساله هم داشته ایم. 
ــه می کند:  ــم می بیند و اضاف ــب را در نگاه تعج
ــالگی  البته این مال قدیم بوده الان دخترها ۱۲، ۱۳س

عروس می شوند. 
یکی از زن ها می گوید: اینجا دختر بالای ۱۵سال 
ــت زنش  ــوهرم نگذاش ــرد. برادر ش ــی نمی ب را کس
درس بخواند. مردهای اینجا می گویند دختری که 
ــت  ــت. مردها دوس ــد، زن زندگی نیس درس بخوان
ــد. دخترهای این  ــا بالاتر باش ــان از آنه ندارند زنش
ــتان درس می خوانند. فقط  ــم دبس ــا شش ــتا ت روس
ــال اول  ــان به س ــتا پایش ــر از دختران روس چهار نف
ــان توی عقد بودند  ــد که سه تاش ــتان باز ش دبیرس
ــا اینکه  ــود. زن جوان ب ــده ب ــم به نام ش ــی ه و یک

ــت اما چروک های  ۳۶ساله اس
از  ــش  صورت ــت  درش و  ــز  ری
ــد،  نمی مان ــان  پنه ــم  نگاه
ــاله  ۲۲س ــر  یک پس ــد:  می گوی
ــن برایش  ــا دختر کم س دارم ام
نمی گیرم. زن جوان دیگری که 
ــاله دارد، می پرد  ــری ۱۰س دخت
ــط کلامش: دختر را باید تا  وس
ــرد وگرنه  ــت عروس ک بچه اس

می ماند بیخ ریش ننه باباش. 
ــهر را  ــران ش ــی دخت سرکش
ــاز می کنند  ــم ب ــد، تا چش ندارن
ــی.  زندگ زن  و  ــده  اند  ش ــادر  م
ــاب  بشور و بس ــه  ب ــد  افتاده  ان

ــتند و  ــیر هس ــان شیر به ش ــه. گاهی بچه  هاش روزان
ــت  ــه وق ــت دارد ک ــان زحم ــدر بزرگ کردنش آن ق
ــه ماجرای  ــه اینک ــد ب ــد چه رس ــرخاراندن ندارن س
عاشقانه ای راه بکشد به فکر و دلشان! یکی از زن ها 
ــر، بعد از ازدواج به آدم  می گوید: نه دختر و نه پس
ــته شوهر  دیگری فکر نمی کنند، دخترها فقط دلبس

خودشان هستند. 
پیرزنی که مادرشوهر یکی از زنان جمع است و با 
ــبت فامیلی دارد، می گوید: دخترهای  دیگر زن ها نس
ــری که تا  ــان، دخت ــد از زندگی ش ــهر چه می فهمن ش

ــوهر نکند، زندگی نکرده است! نصف  ــالگی ش ۳۰س
عمرش بی فایده رفته. 

زنان این روستا در ۳۶سالگی مادرزن و مادرشوهر 
ــوند درحالی که ممکن است نخستین بارداری  می ش
ــهری در ۳۶سالگی باشد. زنی که ۳۲ساله  یک زن ش
ــه  داری گرم  ــه بچ ــرمان فقط ب ــد: س ــت، می گوی اس
ــتر، بهتر! تارهای سفیدش را  ــت، بچه هرچه بیش اس
ــاند. می گویم، چه زود موهایت  ــری می پوش زیر روس
ــفید شده؛ می خندد و می گوید: توی ۱۴، ۱۵سالگی  س

موهایمان سفید شد. 
ــند،  ــرای ازدواج نمی پرس ــر را ب ــر دخت ــا نظ اینج
ــم یک دختر  ــد و می دوزند. می گوی ــا می برن بزرگتره
۱۳،۱۲ساله از ازدواج نمی ترسد؟ مادر زهرا می خندد 
ــوق  ــازه ذوق و ش ــد: ت و می گوی
ــالش  ــد. خواهرم۱۲س دارن هم 
بود که عقدش کردند، می گفت 
ــوهرم  ــر نمی کردم ش ــلا فک اص
ــط  ــه، فق ــا ن ــت دارم ی را دوس
خوشحال بودم که برایم انگشتر 

آورده  اند. 
او می گوید: وقتی پدر جواب 
ــت. توی  ــی تمام اس بدهد یعن
ــم دل می بندند.  ــه ه ــی ب زندگ
ــا می دانند کدام دختر  بزرگ تره
با کدام پسر می سازد. می گویم: 
ــر  ــس حق انتخاب دختر و پس پ
ــرزن می گوید:  ــود؟ پی چه می ش
ــن پدر و مادرند  ــر که انتخاب نمی کنند ای دختر و پس
ــتگار که به دل بیاید،  که انتخاب می کنند. یک خواس
ــت. نخستین ارتباط برای  از خدای آن دختر هم هس
ــال ممکن است شوک  آور باشد؟  یک دختر کم سن و س
ــتا جواب می دهد: در  مدتی که به نام هم  بهورز روس
ــنایی های دزدکی دارند اما رابطه  ــتند آش یا عقد هس

ندارند. 
ــرها  پس و  ــا  دختره ــتا،  روس ــورز  به ــه  گفت ــه  ب
ــی از  ــد. یک ــش از ازدواج را می بینن ــای پی آموزش ه
ــال های اول ازدواجش،  زن ها با یادآوری خاطرات س

ــوهرم  ش ــه  ک ــب هایی  ش ــد:  می گوی
ــم  ــا، غ م ــه  ــد خان بیای ــت  می خواس
ــر  فک ــردم،  می ک ــه  گری و  ــم  می گرفت
ــم: با  ــردم اذیتم می کند. می پرس می ک
ــار آمدید؟  ــرات بد چطور کن این خاط
ــوده، توی  ــی هم ب ــد: اگر ترس می گوی

خودمان ریختیم و بروز ندادیم. 
ــاره بارداری های  ــتا درب بهورز روس
ــم  ک ــنین  س در  ــران  دخت ــته  ناخواس
می گوید: اولین حاملگی معمولا یکی 
ــت. اگر هم  ــال بعد از ازدواج اس دوس
ناخواسته باشد، بچه را نگه می دارند. 
ــتا  ــه مورد در بین دختران روس دو، س
ــه در دوران عقد حامله  ــراغ دارم ک س
شدند و سریع مراسم عروسی گرفتند، 
ــی  ــرف و حدیث های ــع ح ــان موق هم
ــه اکثر  ــد. اگرچ ــا فراموش ش ــود ام ب
ــتا فامیلی است  ازدواج ها در این روس
ــا انجام  ــک را حتم ــش ژنتی ــا آزمای ام
ــر، ازدواج های  می دهند. به گفته باه
ازدواج  ــکل  ش ــن  پایدارتری ــی،  فامیل
ــواده و زوجین از  ــه خان ــت، چرا ک اس
ــکال  ــد اما اش ــناخت دارن ــر ش یکدیگ
ــا، احتمال بروز  بزرگ در این ازدواج ه
ــت. عموم ازدواج های  ــص ژنتیکی در نوزادان اس نق
روستای چلاقی، فامیلی است. کمتر پیش می آید که 
ــری از تصمیم والدینشان ناراضی باشند و  دختر و پس
این یک جور قاعده پذیرفته  شده است. ریش سفیدها، 
ــر را می خوانند. فاصله سنی دختر و  عقد دختر و پس
ــت. در روستا، زنان پسرزا  پسر بین شش تا ۱۳ سال اس
ــر بعد  ــد. اینجا دختر و پس ــتر تحویل می گیرن را بیش
ــازه دارند باهم  ــوند اج ــه به نام یا عقد هم ش از اینک
صحبت کنند. خانواده های پسردار، دخترهای کم سن 
ــوهر  ــته مادرش ــد تا اخلاق عروس به خواس می گیرن
ــم  ــتا را با جهازهایی که چش ــد. دخترهای روس درآی
اهالی را دربیاورد، راهی خانه بخت می کنند. یکی از 
ــواده دختر زیر بار قرض می روند  زن ها می گوید: خان
ــد. خانه  اما جهیزیه  ای کامل می دهند تا حرفی نباش
ــلا اتاق پذیرایی چهار تا  ــد مث داماد هم باید بزرگ باش
ــواده دختر قبول  ــد خان ــورد، اگر کمتر باش ــی بخ قال

نمی کند! 
ــکن، کار و تحصیل  ــه، حق طلاق، مس در عقدنام
ــری از طلاق هم  ــدارد، اگرچه خب ــود ن ــرای زن وج ب
ــت اما همه زن ها معتقدند که اگر روزی کارشان  نیس
ــش مهریه  ــه بخش ــد، زن مجبور ب ــلاق بکش ــه ط ب
ــت. عرف  ــون اینجا حرف، حرف مرد اس ــود چ می ش
ــخ  ــت. با هر در پاس ــتا، چنین اس ــن روس ازدواج در ای
ــرد؟ می گوید:  ــرف مقابله ک ــوان با ع ــه اینکه می ت ب
ــت. او درباره اینکه چه عواملی  کار بسیار سختی اس
ــازند، به یک کلمه  دخیل در عرف بوده و آن را می س
ــت» و توضیح می دهد:  ــاره می کند: «وراث کلیدی اش
ــید باز ته  ــته هم باش حتی اگر فوق تخصص فلان رش
ــدرم فلان و بهمان  ــما می گوید که مادرم یا پ فکر ش
ــاس خوشبختی ما  می گفت. باهر با تایید اینکه احس
ــت: عرف بالاتر از  ــود، معتقد اس از عرف گرفته می ش
ــرع و ارزش قرار می گیرد. خداوند در قرآن  قانون، ش
ــروف» با زنان  ــرون بالمع ــه می کند «... و عاش توصی

بر اساس عرف برخورد کنید. 
ــبختی و تعریف آن در  ــاس خوش به گفته او احس
ــاوت و گاه در تضاد  ــردم مناطق مختلف، متف بین م

باهم است.

دختران «چلاقی» در ۱۲، ۱۳سالگی راهی خانه  بخت می شوند 

مادربزرگ های این روستا همسن دوشیزه های شهرند
غزل اسبقى زهره كهندل*

زنان این روستا در ۳۶سالگی مادرزن 
و مادرشوهر می شوند درحالی که 

ممکن است نخستین بارداری یک 
زن شهری در ۳۶سالگی باشد. زنی 
که ۳۲ساله است، می گوید: سرمان 
فقط به بچه  داری گرم است، بچه 

هرچه بیشتر، بهتر! تارهای سفیدش را 
زیر روسری می پوشاند. می گویم، چه 
زود موهایت سفید شده؛ می خندد 

و می گوید: توی ۱۴، ۱۵سالگی 
موهایمان سفید شد

صادق زنگنه


